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   ∗ظرفيت تركيبي ضماير اشاره و نقش آنها در زبان فارسي

  
  عباسعلي وفاييدكتر    

  دانشگاه علامه طباطبايي زبان وادبيات فارسيدانشيار
  

  چكيده 
هـا يـا      سـازي از پايـه واژه       شيوه مرسوم ساخت واژگان تركيبي در زبان فارسي، تركيـب         

هاي هفتگانه زبـان فارسـي ظرفيـت          ولهتمام مق . هاي آزاد فعلي يا غير فعلي است        تكواژه
هاي زبان فارسي همانند      سازي برخي از مقوله     دربارة تركيب . سازي فراواني دارند    تركيب

هـا    فعل و اسم و صفت تاكنون مطالب فراواني نوشـته شـده ؛ امـا دربـارة ديگـر مقولـه                    
هايي كـه از تركيـب ضـمير، حـرف،            بررسي واژه . تحقيقات كمتري صورت گرفته است    

سـازي    جمله به دست آمده است ضمن برخورداري از اهميت تحقيق، امكان تركيب             شبه
اين مقاله بر آن است كه از ميان ضماير زبـان           . سازد  هاي زبان را نيز آشكار مي       اين مقوله 

سازي ضماير  اشاره در زبـان فارسـي بپـردازد و بـا                فارسي به اهميت و ظرفيت تركيب     
  .سي امروز، نوع و نقش آنها را تبيين كندهايي از نثر فار توصيف نمونه

   
تركيب در زبان فارسي، ضمير اشاره، كلمة مركب قيد، حرف در زبان : ها كليدواژه

  . فارسي، دستور زبان فارسي

                                                 

 1388 /20/10:            تاريخ پذيرش مقاله1388 /22/6:   تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
هـاي      سازي دارد و نويسندگان و شاعران از گذشـته          زبان فارسي ظرفيت فراواني در واژه     
بـا گـذر زمـان و بـا پيـدايش      . انـد  ي نو بهره جستهدور از اين ظرفيت در ساخت واژگان    

هـاي زبـاني فعـل،        موضوعات تازه، اين ماهيت زبان بيشتر نمود يافته و در اقسام مقولـه            
هـاي مختلـف      جمله از راه تركيب و اشـتقاق بـه گونـه            صفت، ضمير، قيد، حرف و شبه     
  . واژگان جديدي پديد آمده است

د زمـاني افعـال سـاده نيـاز اهـل زبـان را              ده  پژوهش در كنش زبان فارسي نشان مي      
كرد اما نيازهاي جديد، سبب شـد كـه سـاختهاي ديگـري از فعـل در زبـان                     براورده مي 

سـازي    گونـه ظرفيـت واژه      در ساير انواع واژگان زبان فارسي نيز همين       . فارسي پديد آيد  
 جملـه از آن جملـه اسـت كـه بيـان             اسم، صفت، قيد، ضمير و حرف و شبه       . نمود يافت 

طلبد تا اين زايايي و       اي مي   تحول و ظرفيتهاي تركيبي در هر مورد، خود مباحث گسترده         
  . نيرومندي زبان بيشتر نشان داده شود

  پيشينه تحقيق
هاي زبان فارسي مطالب فراواني نوشته شده است؛ اما           سازي در مقوله    در موضوع تركيب  

در ايـن پژوهـشها     . سـت سهم اين پژوهشها در گروه اسـمي و صـفتي و فعلـي بيـشتر ا               
سازي از ضمير، چندان مورد توجه        هاي ديگر زبان سهم اندكي داشته بويژه تركيب         مقوله

نگاهي به كتابهاي مهم تحقيقـات زبـاني شـامل دسـتور زبانهـا و يـا                 . قرار نگرفته است  
هاي تحقيقي بيانگر اين است كه اين بخش از زبـان كمتـر از سـاير بخـشها مـورد                      مقاله

 و يـا در  )1380كلباسـي،  (از منـابعي كـه در موضـوع اشـتقاق      . ر گرفته اسـت   پژوهش قرا 
 بـسيار گـذرا بـه تركيـب ضـماير           )1372مقربي،  (تركيب واژگان فارسي نوشته شده است       

اند و پرداخت دقيق و جامعي به تركيب ضمير اشـاره در سـاخت كلمـات                  نظري افكنده 
 ظرفيت ضماير اشـاره را در تركيـب         اند؛ لذا اين مقاله، پژوهش در موضوع        جديد نداشته 

  . واژگان فارسي اساس كار خود قرار داده است

  مركب
در زبـان فارسـي سـهم       . واژه مركب اين است كه بيش از يك تكواژ مستقل داشته باشد           

زبان فارسي يكي از زبانهاي     . هاي ديگر است    سازي بيش از مقوله     گروه اسمي در تركيب   
هـاي    توان از پيوسـتن واژه      ظور از تركيب اين است كه مي      و من « رود    تركيبي به شمار مي   
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زبان به يكديگر يا افزودن پيشوند و پسوند بدانها براي بيان معاني و مفـاهيم تـازه بهـره                   
  .)6، 1372: مقربي(» گرفت

  : نويسد  مركب مي   دربارهالديني �مشكو
كـن اسـت    در سـاخت واژه مركـب مم      . پـذير اسـت     مركب دو يا چند پايه واژه تجزيه      

ميانوند، پيشوند، پسوند، حرف اضافه و يا برخي تكواژهاي دستوري ديگر به كار رفتـه               
هايي  هاي مركب در دسته از لحاظ دسته يا مقوله دستوري، تكواژهاي سازنده واژه. باشد

  : گيرند هاي زير قرار مي مانند دسته
  . )29 ،1384: الديني مشكوه(... اينجا، آنجا: اسم + *حرف اشاره) الف
هاي مركب در بخش نخـست بـه تركيـب حـرف       بندي دسته    در تقسيم  الديني  �مشكو

هاي تركيبي ضمير اشاره توجهي       پردازد و در تركيبهاي ديگر به پايه واژه         اشاره با اسم مي   
  . ندارد

سـازي    آيد كـه مبحـث تركيـب        با مطالعه دستور زبانهاي فارسي اين امر به دست مي         
. رار گرفته است، بيشتر مباحث به نقـش و نـوع ضـماير اسـت            ضمير كمتر مورد توجه ق    

هاي اسمي، صـفت اشـاره را چهـارمين وابـسته از حيـث درجـات                  باطني نيز در وابسته   
  . پردازد  و به قابليت تركيبي آنها نمي)137، 1373: باطني(شمارد  وابستگي مي

  : نويسد مي» آن«و » اين«كلباسي در تركيبات حاصل از 
  اسم، ضمير، قيد +                          اره  صفت اش-
  
  
  
  

                       
  +                                       كيد أصفت ت - 

  
 تركيبـي    ؛ چنانكه گفته شد دستورها كمتر به ظرفيـت        )42،  1380: ها  ساخت اشتقاقي واژه  (

  . ديگري وجود نداشتاند و موارد قابل ذكر  ضماير اشاره پرداخته

  واحد آزاد يا وابسته؟
نخست اينكـه بـه عنـوان ضـمير، جانـشين اسـم             : ضمير اشاره سه كاركرد متفاوت دارد     

دوم اينكه به عنوان وابسته پيشرو با اسـم بـه           . پذيرد  شود و اغلب نقشهاي اسم را مي        مي

  اسم
  همه  اينجا     آنكه     اين ضمير

  آنجا      آنچه   آن همه 
 آنكس    

  ضمير
  
  

 قيد

   همان/ همين: ضمير مانند
  

 همچنان/ همچنين 



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
6

ره
ما

ش
 ،

25
ز 

ايي
 پ
،

13
88

   

160
� 

د زبـاني   سوم اينكه بـه عنـوان يـك واح ـ        . شود  رود و در جايگاه صفت ظاهر مي        كار مي 
وسـيله، بـا آنكـه، بـا      هم، بـدين   كه، اين   همين: شود؛ مانند   مستقل در جايگاه قيد ظاهر مي     

رو، بدان سبب، بدان جهت، در ايـن          رو، از آن    حال، بر فرض اين، ضمن آنكه، از اين         اين
  ... طور و صورت، آن اندازه، همين

  عدم امكان حذف اين و آن در برخي تركيبها
شود يا با گروه اسمي بـه عنـوان     گفته شده است كه جانشين اسم مي     درباره ضمير اشاره  

دهد كـه     هاي موجود در زبان فارسي نشان مي        رود، مطالعه نمونه    وابسته پيشين به كار مي    
هاي اسـمي     معمول است كه وابسته   . در برخي تركيبها ممكن نيست    » آن«و  » اين«حذف  

ست اما در همه موارد چنـين نيـست؛   به دليل داشتن نقشهاي فرعي براحتي قابل حذف ا   
  : شود به چند نمونه اشاره مي

  . بخشم                 اين بار           اين بار او را مي
نقش قيدي دارد و اگر به صورت مرسوم بخـواهيم توصـيف            » اين بار «در اين مثال،    

در . هسته تلقي كنيم  را به عنوان    » بار«را وابسته پيشين به شمار آوريم و        » اين« بايد   ،كنيم
در حالي كه چنين نيست؛ بـا       . هيچ خللي نبايد ايجاد شود    » اين«چنين برداشتي با حذف     

واحد تركيبي، ديگر آن معناي پيشين را نخواهـد داشـت، بنـابراين بـه واژه            » اين«حذف  
  : هايي ديگر مركب تبديل شده است؛ نمونه

  از رهگذر حق با اوست .        وست از اين رهگذر حق با ا از اين رهگذر          
  ...   گنجه به سبب كهه مورد حمايت بود در امان ماند      ك گنجه بدان سبب           بدان سبب 
  در ميان، او به پوست            گنجيد      در اين ميان، او به پوست خود نمي               در اين ميان

  گنجيد خود نمي

كه بـه عنـوان     ... طور  طور، آن   گونه، اين   گونه، همين   ات ديگر مانند اين   در برخي تركيب  
رود نيز چنين اسـت و حـذف ضـمير اشـاره              وابسته اسمي در مفهوم مشابهت به كار مي       

  . غيرممكن است؛ لذا مركب است و وابسته نيست كه بتوان آن را حذف كرد

 » ي«برابري ضمير اشاره با 

برابر بـا   » آن«يا  » اين«ربط وابستگي،   » كه«در منتهي به    » آناين و   «در برخي از تركيبهاي     
و ) 158: 138زاده،    غلامعلـي (تحديـد   » ي«يايي است كه برخـي دستورنويـسان بـه آن           » ي«

در ايـن   . انـد   معرفـه گفتـه   » ي«يـا   ) 82: 1385انوري،  (نكره مخصصه   » ي«بعضي ديگر   
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نيـازي   اسم تركيبي از ضمير اشـاره        در پايان » ي«به آوردن   » اين يا آن  «تركيبها با آوردن    
  نيست؛ مانند 

معني و  تركيب بي            از زمان كه                     با حذف همان     ...     از همان زمان كه   
.....       از زمـاني كـه       دارخواهد بود   به مورد آخر اضافه شود معني     » ي«ناقص است اگر    

تـوان    ي كه ضمير اشـاره وجـود دارد، مـي         دهد كه در تركيبات     بنابراين، اين مثال نشان مي    
  . را حذف كرد» ي«

 جايي در تركيب  تغيير معني و كاربرد با جابه

هاي ايـن     اگر پايه واژه  . براي اهل زبان شناخته شده است     » همان«و  » همين«ضمير اشاره   
» آن«و  » ايـن «بنابراين  . جا شود، ديگر آن كاركرد و مفهوم را نخواهد داشت             تركيب جابه 

  . ر تركيبهاي همين و همان كلمه مركب ساخته استد
  ).  تركيبي–زمان : همين( كه وارد شد تعجب كردم همين

  ).  غيرتركيبي–تأكيد : نهاد، هم: اين( كه وارد شد تعجب كردم هم اين
  ).  تركيبي-نهاد: همين( بود همين

  ).  غيرتركيبي–تأكيد : نهاد، هم: اين( بود هم اين

  ك، مع هذاذل ترجمه عربي مع
رود كـه از نـوع        هايي بـه كـار مـي        در زبان فارسي بويژه از سوي اهل فضل، گاهي واژه         

اين تركيبهـا گـاهي     . »مع هذا «و  » ذلك  مع«تركيبهاي دخيل عربي در فارسي است؛ مانند        
   :رود با همين شكل و قالب، و گاهي ترجمه آنها در زبان فارسي به كار مي

  ). 18نامورنامه، (كند  اي مي لوهج...  مع ذلك در همه اطوار-

   ).نامه دهخدا به نقل از لغت( مع هذا شكست عظيم بر سپاه قزلباش افتاد -
   ).نامه دهخدا به نقل از لغت(ها به عباس كرد   مع هذا چون عبدالمطلب بمرد وصايت-
... آور چنـان اسـت   هاي شرم گونه صحنه هذا طرز بيان شاعر حتي در تصوير اين   مع -

  . )153رگنجه، پي(
با ايـن   «،  »با وجود آن  «،  »با وجود اين  «،  »با اين وجود  «در زبان فارسي اين تركيبها به       

  . ترجمه شده است» حال
  .  با آن وجود هرگز حاضر به ديدنش نبود-
  .  با وجود اين بايد تدبير ديگري انديشيد-
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  . اي ندارد  با اين حال حضور ما فايده-
پردازيم و آنها     ن، اينك به ساختمان تركيبي ضماير اشاره مي       با عنايت به مطالب پيشي    

كنـيم و   را در چهار هسته دو  جزئي و سه جزئي و چهار جزئي و پنج جزئي تقسيم مـي               
  :پردازيم هايي از متون نثر فارسي معاصر به تحليل آنها مي در ادامه با ذكر نمونه

  ساختمان تركيبي ضماير اشاره 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دو جزئي

  كه + ضمير اشاره . 1
  اينكه، چنانكه، آنكه : مانند

  ضمير مبهم + ضمير اشاره . 2
  آن همه، اين همه+ كس آن: مانند

  اسم + اشاره ضمير . 3
  گاه  گونه، آن مقدار، آن اندازه، اين بار، آن گونه، آن اين: مانند

  ضمير اشاره + حرف تأكيد . 4
  همين، همان : مانند

  ضمير اشاره + حرف اضافه مركب . 5
  در طي اين، در پي آن، به دنبال آن، پس از آن : مانند

  ضمير اشاره + حرف اضافه ساده . 6
  چنين، چنان : مانند

  ) چه(ضمير پرسش + ضمير اشاره . 7
  آنچه: مانند

  » هم«حرف ربط تأكيد + ضمير اشاره . 8
  آن هم، اين هم  : مانند

سه جزئي  

  كه + ضمير اشاره + حرف اضافه ساده . 1
  ...آنكه، براي آنكه، جز آنكه، غير آنكه چنانكه، با آنكه، از اينكه، بي: مانند

  اسم + ه ضمير اشار+ حرف اضافه ساده . 2
گونه، از اين رو، از اين سبب، به اين جهت، با اين حال،  گونه، بدان بدين: مانند

در اين ميان، به اين ترتيب، از اين رهگذر، از آن رو، در اين صورت، به اين 
گونه، از  وسيله، در اين باره، از همين لحاظ، بر اين اساس، با اين وجود، از اين

  ...اين نظر، از اين ديد
  ضمير اشاره + اسم+ حرف اضافه. 3

  بر اساس اين، به خاطر اين، به سبب اين، به جهت آن : مانند
  ضمير اشاره + حرف اضافه + اسم . 4

  بنابراين : مانند
  ضمير اشاره + حرف اضافه+ »هم«حرف تأكيد . 5

  همچنين و همچنان : مانند
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  نمونه تركيبها
رو، از اين رو، بدان سبب، به همين سبب، بدان جهت، براي آنكه، از ايـن رو،                   از آن 

  ... بدان رو، از همين لحاظ، به قصد آن، از براي آن
ضـمير  + رود و از تركيـب حـرف اضـافه            علت به كار مـي    نقش قيد   اين تركيبها در    

. شـود  ساخته مـي » كه«حرف ربط همبستگي  + ضمير اشاره + اسم يا حرف اضافه   + اشاره
برخي از اين كلمات در چند دهه گذشته بسان بسياري از تركيبات ديگر اسمي و فعلـي                 

  وارد زبان فارسي است؛ مانند

  از آن رو، از اين رو 
  . )65سر ني، (ست كه عارف از خود و خلق رسته هم مثل ني زبان قال ندارد از آن رو  -
  .)15نامورنامه، (ند روح تشنه آدمي را سيراب كند توا نمياز اين رو  -

  سبب  بدان
كه در اين ايام در نقطه سرحد بين مـسلمين و نـصاراي گرجـستان               بدان سبب    گنجه   -

  ). 18پير گنجه، (شد  واقع بود يك شهر دنياي اسلام محسوب مي

  از آن جهت 
در عشقي كه بـه     جالب است كه حال اين سه پسر        از آن جهت     اما حكايت آن پادشاه      -

  ).63سر ني، (دهند  را در طلب نشان مي... دختر پادشاه چين دارند

  به همين سبب 
  ). 61،  سر ني(هاست  دنياي محنت و وثاق اندوهبه همين سبب  -

 چهار جزئي 

  چه + ضمير اشاره + حرف اضافه+ حرف ربط شرط . 1
  ) چه+ آن+ چون (كه  اگر چنان: مانند

  اسم+ ضمير اشاره + حرف تأكيد+ حرف اضافه ساده . 2
  ...از همان زمان، به همان نسبت، در همان حين، به همين جهت: مانند

  ) نكره(ي + اسم + ضمير اشاره + حرف ربط . 3
 وانگهي: مانند
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  براي آن 
  ). 45سر ني، (... كه شما را در وحشت و اضطراب نيفكنم آنبراي  من -

  . كردشود فراوان تلاش  كه موفق مي آنبراي  -

  از اين رو / از همين رو
  ). 37سرني، (...نه فقط از توفيقي كه خود در تصنيف آن يافته است شكر داردازاين رو  -

  ). 36سرني، (داند ست كه اينجا تأخير را ناشي از الزام مهلت در جريان امور ميروازهمين ـ 

  به همان سبب / به همين سبب
انـد    نهـاده   خلافت او را گردن نمي    ...  به آساني  ياران و مريدان  به همان سبب     تا حدي    -

  ). 110سر ني، (

  از همين لحاظ 
... كـه بـه طـور رمـزي سـفر روح را           از همين لحاظ     چنانكه كومدياي الهي دانته هـم        -

  ). 122سر ني، (اي روحاني است  كند حماسه تصوير مي

  از اين كه 
و منت خويش از علوم رسـمي       خداوند وي را به فضل      از اينكه   ...  عبدالرزاق كاشاني  -

   ).102سر ني، (كند  نجات داده است اظهار سپاس و خرسندي مي

  به قصد آن 
   ).77سر ني، (... آن كه خود را آماده قبول نهي از منكر نشان دهدبه قصد   ـ ظاهراً

  از براي آن 
  . كه در رتبه برتر قرار گيرد از هيچ كوششي دريغ نداشتاز براي آن 

  گونه  بدان/ گونه بدان/ گونه بدين
  : رود معمولاً تركيبهاي فوق در جايگاه قيد شباهت يا همانندي به كار مي

... ، اشتغال مستمر در شبهاي طولاني و احياناً روزها به ادامه نظم اين كتاب             بدين گونه  -
  ). 20سرني، ... (دهد كه نشان مي
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   ).24سر ني، (... ه استمثنوي نه فقط يك نوع منظومه تسليمي صوفيانبدين گونه  -
   ).25نامورنامه، (نگرند  با ديده تكريم ميبدين گونه  -

  همچنان 
   ).102سر ني، ( تا حدي در جنبره الفاظ و مقالات اهل بحث باقي ماندند  همچناناما آنها  -

  قيد        

  در حد اقتضاي ظاهر  همچنانشد   جز در آنچه به عشق حق و ذوق توبه مربوط مي-
  قيد                                                                         

  . )97سر ني، (داشت  شريعت نگه مي

  گونه  همان/ گونه همين
تواند به عنـوان قيـد        رود و مي    اين تركيبها اغلب به عنوان وابسته پيشين اسمي به كار مي          

  . همانند و شباهت نيز به كار رود

  مي وابسته اس: الف
وي ... همزبـان نيـز حكايـت و شـكايت          زبان بـي     مجالس بود كه ني بي     گونه  هميندر   -

  ). 113سر ني، (خوانده بود 

 معاني هم كه بعدها در مثنوي وي با شور و هيجان خاصي مجـال         گونه  همان ظاهراً از    -
  ). 99سر ني، (... بيان يافت

  
  نقش قيدي: ب
  .)99سر ني، (... ين دعوي است كه مجالس سبعه نيز مويد اگونه همان -

  چنين و چنان 
  : چنين و چنان نيز دو كاركرد دارد

  نقش قيدي: الف
الدين هم از همان آغاز كار محسود و مبغوض حاسدان بـوده              نمايد كه حسام     مي چنان -

   ).29سرني، (است 
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  وابسته گروه اسمي : ب
 بـاور نكردنـي تلقـي       كاري را كـه همچـون امـري       چنين   توفيق در اشتغال و استمرار       -

  ).21ني،  سر(كنند  مي

  آنكه / اينكه
  سازد و در مفهوم قيد تفسير يا تبيين همراه با اين و آن تركيب مي» كه«رسد  به نظر مي
  را از آن جدا كرد، تركيب به حساب» كه«شود  رود و از آن جهت كه نمي به كار مي

  . آيد  مي
سر نـي،   (... آيد  ي افكار به ذهن و بيان وي مي        درتمام مثنوي آنچه در جريان تداع      اينكه -

21.(   
 او از تدوين يافتن شاهنامه منثور ابومنصوري در همان روزهاي نوسالي جـواني              اينكه -

نامورنامه، (دهد    نشان مي ... خويش آن اندازه به شور و هيجان آمده بود احساس او را             

33.(   

  ... ايام واز آن پس، در اين ميان، در اين هنگام، در اين 
. »گـاه   آن«گاهي دو جزئي است هماننـد       . رود  اين تركيبات در مفهوم قيد زمان به كار مي        

  . اما اغلب سه جزئي از تركيب حرف اضافه و ضمير اشاره و گروه اسمي است
   ).91سر ني، (الدين محمد كمتر از بيست و چهار سال نداشت   جلالدر اين هنگام -
  ). 94سر ني،  (ر اين مدت در قونيه نماند چنانكه خود سيد برهان د-
  ). 91سر ني، ( مدرسه و مقبره پسرش مولانا جلال محمد نيز شد از آن پس -

   ).105سر ني، ( در اين ميان نامه شمس هم از دمشق رسيد -
سـر نـي،   (انـد   كـرده   نظم به راويان يا كاتبان املا و القا ميدر همان حين  اشعار خود را     -

19.(   
سـر نـي،    (گـذارد     كه اهل شك و انكار باشد در ترديد بـاقي نمـي           گاه    آنع را جز     مستم -

135(.  

آن اندازه، آن همه، اين همه، با اين همه، بـيش از آن، چنـدان، كمتـر از آنچـه، آن                     
  ...مقدار و
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  :رود اين تركيبها در نقش قيد مقدار به كار مي
شمس و مثل خود شـمس مظهـر        الدين را مولانا نور       دهد كه حسام     نشان مي  اين همه  -

  ). 26سرني، (ديده است  حق مي

 بوده است كه مجالس پرشور و حال بهاءولد را از ازدحام            آن اندازه  مسافر در آن ايام،      -
  ). 26سرني، (مستمعان پر كند 

گويـد    از علم اهل حال سخن مـي همه  آن شيخ محمود شبستري نيز كه در گلشن راز          -
  . )102سر ني، (

  ...جا، در اينجا، آنجا، از آنجا  بدان جا، تا آنجا،  همانجا، همين
  . رود اين تركيبها معمولاً در مفهوم قيد مكان به كار مي

سـر  ( كه تعلق به خواجه وي مغيره بن شبعه داشت به جستجوي وي رفت               همانجا در   -

   ).63ني، 
  ). 28سر ني، (ترسد   هم مولانا مياينجا پيداست كه -
  ). 90سرني، ( عزيمت كرد دانجاب وي سرانجام -
  ).55سر ني، ( كه حديث عشق و طلب پيش آيد آنجا مخصوصاً در -

مفهـوم علـت را     » كـه «+ ضمير اشاره مركب مكـاني      + گاهي با تركيب حرف اضافه      
  رساند؛ مانند مي

اي محبوب است صدها گلـزار        با نور نبوت تجانس دارد و مصطفي زاده       از آنجا كه    
  . تواند شكفت  وي مينسيم آن در وجود

  در آن جمله / از اين جمله/ از آن جمله
  : رود اين تركيبها نيز در نقش قيدي و در مفهوم تفسير يا تبعيض به كار مي

سـرني،  (....  است اشارات به استمرار و دوام خلافت در خانـدان عباسـي            از اين جمله   -

41 .(  
كه او را متهم به جـادوگري        است اينكه يك جاسوسي در جواب فرعون         از آن جمله   -

  ). 44سر ني، (گويد من چه نسبت به جادوگران دارم  سازد مي مي
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اي از ياران وي       است اينكه در هنگام اشتغال به تقرير و املاي مثنوي پاره           از آن جمله   -
  ).42سر ني، (حضور دارند 

  همان/ همين
  : رود در ساخت مركب به دو صورت به كار مي» همين، همان«

  به عنوان وابسته پيشين گروه اسمي مانند: الف
سر ني،  (كند     شكايت روح و حكايت شوق را مطرح مي        همين اما به هر حال مربوط به        -

18 .(  

 دفتـر اول بـه وي نـشان         هماناي كه مولانا در تمام مثنوي از          العاده   شور و علاقه فوق    -
  ).26سر ني، (جاست  دهد از همين مي

  ه اسمي در نقشهاي گوناگون اسم مانندبه عنوان جانشين گرو: ب
  ). مفعولي: همان( را خطاب كرد آن هم با تأكيد فراوان همان -
  ). مسندي: همين( بود و لاغير همين -
  ). مسندي: همان( بود كه جواب نگفت همان -

  سازد؛ مانند تركيب شود قيد مي» كه«با حرف ربط وابستگي » همين«اگر 
  . اضر ديد رسيد ديگران را حكه همين
     قيد

كنـد؛    گيرد در چنين مواردي افـاده قيـد تأكيـد مـي             قرار مي » اين«بعد از   » هم«گاهي  
نظيـر او را بـا        شاعر با اخيان عصر مربوط بوده با تشديد تا حدي انس كم           اين هم   : مانند

  ).17پير گنجه، (سازد  فرهنگ عاميانه عصر قابل توجيه مي

  همچنان / همچنين
ي فوق در نقش قيدي در مفهوم شباهت و همانندي و بعـضاً در مفهـوم                ا  تركيبات اشاره 

  رود؛ مانند تأييد و تأكيد به كار مي
اين طرز تلقي آنچـه بـا       ... هاي موجز و لطيف عربي و فارسي         همچنين در طي ديباچه    -

  . )33سر ني، (دارد  تعظيم و توقير خود را از اين كتاب عظيم خويش بيان مي
ي كه در ضمن داستان مربوط به سـوره عـبس از جانـب حـق بـه                   همچنين طي خطاب   -

  ). 45سر ني، (رود  پيغمبر مي
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  چنين و چنان 
  : رود تركيبهاي فوق به شكلها و نقشهاي زير به كار مي

  قيد تأكيد يا تشبيه : الف
دهد كه در اين باره براي محقق منتقد جاي انكار و ترديـد                چنان به طور بارز نشان مي      -

  ).49سر ني، (گذارد  باقي نمي

  ضمير جانشين اسم يا صفت در جمله اسنادي : ب
  .)43سر ني، ( است چنان و حقيقت حال نه -

  مسند                           

  وابسته گروه اسمي : ج
سـرني،  ( خطابي كرده باشد بعيـد نيـست         چنين به وسيله خوارزمشاه بهاءولد با سلطان        -

74.(  

  اين بار 
كـاربرد امـروزي آن بيـشتر       . رود  شتر براي قيد زمان و مرتبـه بـه كـار مـي            اين تركيب بي  

  : ازگذشته است
  . )106سر ني، ( اين بار چنان غيبت كرد كه ديگر هرگز نشان از وي پيدا نشد -
   ).106سرني، ( شمس اين بار طاقتش به پايان آمد -

  در اين باره / در اين باب
جـايي در آن صـورت        روج به كار رفتـه و جابـه       رسد در اين تركيب گشتار خ       به نظر مي  

از جـاي خـود     » دربـاره «يا  » در باب «گرفته است؛ بدين صورت كه حرف اضافه مركب         
در «حركت نموده به پس از ضمير اشاره انتقال يافته است؛ يعني اصل چنين بوده اسـت                 

 ـ             » درباره اين «يا  » باب آن  ان ايـن   ليكن در گرفتار و نوشـتار اغلـب، ضـمير اشـاره در مي
  رود؛ مانند  تركيب به كار مي

  .   البته درباره آن جاي شك نيست← البته در آن باره جاي شك نيست -
  ). 28سر ني، (اي را كنار بگذارد   در اين باره هرگونه عذر و بهانه-
  .)اي را كنار بگذارد درباره اين هرگونه عذر و بهانه(
  ). 26سر ني، (رد  در اين باب از هرگونه خلطي بايد اجتناب ك-
  .)در باب اين از هرگونه خلطي اجتناب بايد كرد(
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  آنكه، با آنكه  آنكه، ضمن از اينكه، آنكه، از آنكه، اينكه، بي
  : رود و داراي ويژگيهاي زير است اين نوع كاربرد بيشتر براي بيان و يا تأكيد به كار مي

  . گيرد مله مركب قرار ميدر آغاز جمله فراكرد پيرو به عنوان هسته ج» اين«: الف
يـا  » نكتـه «حـال ممكـن اسـت موصـوف         . گيرد  معمولا حذف موصوف صورت مي    : ب

  . يا چيز ديگر باشد» سخن«، »مطلب«
  . به كار برد» آن«يا » اين«جاي  توان به جمله پيرو مؤول را مي: ج

  مانند 
سـرني،  (...اسـت  به هرحال ياد اين ياران مثنوي و در خاطر گوينده آن زنـده               با آنكه  و   -

25(.  
  ...) با وجود زنده بودن ياد ياران در خاطر گوينده(مؤول 

 فردوسي به عشق خسرو و شيرين نپرداخته بود در نظر وي ناشي از اين معنـي                 اينكه -
  )19پيرگنجه، (... بود كه 

  گاهي اين تركيب مفهوم قيد تعليل دارد؛ مانند 
  ). 53ني، سر ( صحبت احمق مايه گمراهي است از آنكه -

  غير از آن 
  . توان آن را از جمله حذف كرد رود و غالباً مي اين تركيب در مفهوم قيد استثنا به كار مي

از آن كه در مورد بهاءولد كتـابش        غير  كند     وي در اين باره فقط از روم و قونيه ياد مي           -
  . )86سر ني، (... بر اختصار است حاكي از اين نكته است كه

   در آن صورت /در اين صورت 
  اين تركيب در زبان فارسي كاربرد فراواني دارد و در مفهوم قيد نتيجه و تأكيـد بـه كـار                   

  : شود در مفهوم استثنا به كار برده مي» در غير اين صورت«رود؛ گاهي هم با شكل  مي
شـود     در اين صورت  ممكن است در عبارت ولد نامه آنچه بعد دو سال خوانـده مـي                  -

  ). 87سر ني، (ده باشد بعد ده سال بو

كنـد كـه در آن         ذكـر مـي    628العارفين وفات بهاءولد را در سنه          افلاكي هم در مناقب    -
سـر نـي،    (صورت ورود شمس به قونيه چهارده سالي بعد از وفات وي خواهـد بـود                

87 .(  
  ). 21سر ني، ( چون در غير اين صورت بايد مثل اعراب جاهلي تصور كنند -
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  ). 16 پير گنجه،( ... -

  با اين حال 
رود و مفاهيم گوناگوني چون حالت و وضعيت          اين تركيب نيز در نقش قيدي به كار مي        

  . كند حذف اين تركيب هيچ خلللي در اركان جمله ايجاد نمي. دارد
كـار  ...  بر رغم ناتمام ماندنش كه خاموشي طولاني مولانا در اواخـر عمـر             با اين حال   -

  ). 17سرني، (وي را تمام گذاشت 

  .)32سرني، (دهد   وي را در مقابل سعي حاسدان دلداري ميبا اين حال -

  بدين ترتيب 
در . دهـد   آيـد و مفهـوم نتيجـه و انجـام مـي             هاي گزارشي مي    اين تركيب در پايان جمله    

  : نيز به كار رفته است» شكل و صورت«كلماتي چون » ترتيب«مواردي به جاي 
هـاي معتبـر و موثـق خـالي از زوايـد و               ت آن در نتيجه    تعداد تمام ابيا   بدين ترتيب  و   -

  ).23سر ني، (رسد   بيت مي25632الحاقات مجموعاً به 

  .)19سر ني، (آيد  ترين حماسه عرفاني در زبان فارسي به وجود مي  عاليبدين ترتيب -

  بر فرض آن 
هاي گزارشي كه پذيرش آن همراه با ترديد است آورده  اين تركيب قبل از جمله

  . شود يم
 ليكن بر فرض آنكه درين سال هم بهاء ولد در هرات و در محضر خوارزمشاه و فخر                  -

آيد در چنين مجلـسي توانـسته         رازي مجلس تذكير منعقد كرده باشد باز به نظر نمي         
  . )95سرني، (. گونه سخن را بر زبان راند باشد اين

  وسيله  بدين
ست و براي بيان علت يا نتيجه به كار اين تركيب مفهوم علت يا نتيجه بيان پيشين ا

توان آن را قيد وسيله يا  اگر مفهوم واسطه و وسيله از آن دريافت شود، مي. رود مي
  . سبب نام نهاد

دهد كه آنچه ني براي نيـل بـدان شـور و اشـتياق اظهـار                   مولانا بدين وسيله نشان مي     -
د راز آشـنا ممكـن      دارد دريافت وصولش براي سالك بدون هدايت و ارشاد مرش           مي

  . )64سر ني، (نيست 
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سـر  ( بدين وسيله علاقه عوام متشرعه و صوفيه ولايت را به سلطنت خود جلب نمايد                -
  ).77ني، 

  در عين آن 
رسد به فراكرد پيرو خود افاده  به نظر مي. اين تركيب نيز از تركيبات پركاربرد است

  . معني تأكيد دارد
كرد سبب تلطيف ذوق و  د ظواهر شريعت دور مي كه صوفيه را از حدوعين آن در - 

  .)92از چيزهاي ديگر، (شد  تشحيذ قريحه آنها مي

  گيري  نتيجه
ضماير . زبان فارسي توانايي و ظرفيت فراواني در زايايي كلمات و تركيبات واژگان دارد

ماير اين ض. مند است هاي زباني، فراوان از اين ظرفيت بهره اشاره به عنوان يكي از مقوله
اين . سازد با پذيرش همنشيني و با تركيب با آنها واحد زباني ديگري به نام قيد مي

ها در بسياري از موارد قابل تفكيك و حذف نيست بلكه با تركيب، چنين  همنشيني
هايي چون اسم و حرف  ضماير اشاره با قرارگيري در كنار همنشين. كند نقشي را ايفا مي

دهد كه اغلب نقش قيدي در مفاهيم  گاني مركب به دست مياعم از ربط و اضافه، واژ
در زبان فارسي معاصر اين . زمان، مكان، علت، شباهت، تأكيد، استثنا، بيان و غيره دارد

مندي زبان فارسي از تركيب در تمام  ظهور بيشتر از گذشته است؛ زيرا به گذر زمان بهره
  : جة تحقيق چنين استبه اختصار نتي. هاي زباني بيشتر شده است مقوله

پژوهش و بررسي در . دامنه تركيب ضماير اشاره در زبان فارسي بسيار زياد است. 1
  . هاي مختلف آن به لحاظ سير تاريخي اهميت فراواني دارد گونه

گيرد به عنوان صفت اشاره يا وابسته قابل  گاه كه پيش از اسم قرار مي ضماير اشاره آن. 2
 بسياري به دليل مركب بودن، قابل حذف نيست؛ مطلبي حذف است؛ اما در موارد

  . اند كه دستورنويسان زبان فارسي بدان نپرداخته
عربي ... ذلك هذا، مع هاي مركب مع اي از اشاره برخي از اين تركيبها صورت ترجمه. 3

  ... است؛ مانند با اين وجود، با اين حال و
جايي و حركت در عناصر   اشاره، جابهمعمولاً در برخي از تركيبات حاصل از ضماير. 4

  .   در باب اين←شود؛ مانند در اين باب  تركيبي مشاهده مي
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ياي تحديد يا نكره مخصصه، وقتي با اسمي همراه است و آن اسم، وابسته اشاره . 5
ساقط شود وابسته اشاره » يا«دارد اين وابسته قابل حذف است ليكن هنگامي كه اين 

  . كنيم اين يا را برابر صفت اشاره تلقي ميما . قابل حذف نيست
هيچ يك از كتابهاي دستور زبان فارسي در اين موضوع، پژوهشي گسترده و درخور . 6

به عنوان » همين و همان و اينجا و آنجا«هاي  برخي فقط به واژه. اند ارائه نكرده
  . اند واژگان مركب اشاره كرده

  نوشت پي
ورده آداند اما براي حفظ امانت آن را  دي ندارد و ضمبر را مناسب مينگارنده به حرف اشاره اعتقا *
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